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مسعود  جناب  بزرگوارمان  برادر  اثر  الکشاف،  ترجمه  چکیده: 
انصاری در چهار جلد، ترجمه ای است بسیار شیوا و روان، به ویژه 
که وی سابقه ترجمه قرآن کریم را نیز در کارنامه درخشان خویش 
دارند. مترجم محترم، نهایت تلاش خویش را به کار گرفته که در 
کارزار ترجمه کتاب گران سنگی همچون »کشاف«، کار زار نشود و 
تا آنجا که میسر است ترجمه ای درست و با رعایت امانت ارائه 
گردد. ساختاری که استاد در جمله بندی ها خویش به کار گرفته اند، 
و  زبان  همین  قوانین  چارچوب  در  و  فارسی  است  ساختاری 
از فضلا و شخصیت های مذهبی  نثر فارسی بسیاری  برخلاف 
نداشتن  و لام  الف  فارسی بودن،  از  آن  بهره  تنها  که  ما  و روحانی 

واژه هاست.

همه  همچون  بسیار،  محاسن  وجود  با  ایشان  نوشتار  باری 
محصولات اندیشه بشری، خالی از نقص و عیب نیست و سخت 
نیازمند به نقد است. در نوشتار پیش رو ده اشتباه از این ترجمه 
به تفصیل بررسی شده است و در ضمن، اشاره ای کم رنگ نیز به 

اقسام اشتباهات مترجم و علل پیدایش آنها گردیده است.

کلیدواژه ها: کشاف، الکشاف، ترجمه کشاف، زمخشری، انصاری.
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A Review of the Persian Translation of Kashāf
Mohsen Azizi

Abstract: The translation of al-Kashāf, by 
our honorable brother Mr. Masoud Ansari in 
four volumes, is a very eloquent and valuable 
translation, especially since he also has the 
experience of translating the Holy Quran in his 
brilliant record. The translator has tried all his 
best not to fail in the great task of the trans-
lation of such a precious book as «Kashāf» and 
to provide a correct and trustable translation 
as much as possible. The structure that the 
professor has used in his sentences is a Persian 
structure and within the framework of the rules 
of this language, unlike many of our religious 
and spiritual figures› writings whose only sign 
of being Persian is their exclusion of the Arabic 
definite article! 
Although his writings have many merits, like 
all the products of human thought, they are not 
free of defects and are in dire need of criticism. 
In the following article, ten mistakes of this 
translation have been determined in detail, and 
at the same time, a faint reference has been 
made to the types of translator›s mistakes and 
their causes.
Keywords: Kashāf, al-Kashāf, translation of 
Kashāf, Zamakhshari, Ansari.
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»ان التفاسیر فی الدنیا بلا عدد
و لیس فیها لعمری غیر کشافی

ان کنت تبغی الهدی فالزم قراءته
و الجهل کالداء و الکشاف کالشافی« »زمخشری«

.ک به: مهدی محقق، ص10(. )ر

مقدمه
نزد قرآن پژوهان تفسـیر شـریف کشـاف چنان مألوف و پرمحتواسـت و جناب زمخشـری نویسـنده توانای 
آن، چنان معروف و آشـنا که نه این را نیاز به تعریف اسـت و نه آن را احتیاج به توصیف؛ هرکسـی که با 

تفسیر و علوم قرآنی سروکار دارد، کشاف و کاشف آن را می شناسد و ارج می نهد.

یس و تشـریح  این تفسـیر شـریف قرن هاسـت که در حوزه های علمی - تفسـیری شـیعه و سـنی محور تدر
ی را در فصاحت و  ی اسـت؛ تا آنجا که حتی برخی از اندیشـمندان، خواجه حافظ شـیراز و تعلیقه نگار

بلاغت و نکته دانی و نکته یابی، تحت تأثیر این کتاب بزرگ دانسته اند: 

ى، فتـح بابـی بـوده اسـت بـه ادبیـات عرب و در شـعر او نشـانه ها  »آشـنایی بـا کشـاف بـراى و
ى یك کتاب درسی به  شمار می آمد،  هست از این آشنایی ها ... به علاوه در کشاف که براى و
مسـئله قـرآن و بیـان جنبـه اعجـاز آن ـ کـه هـم یـك مسـئله علـم کلام بـود ـ نیـز جواب مناسـب 
کوشـیده بـود رمـوز اعجـاز  یـش  می یافـت. زمخشـرى، دانشـمند معتزلـی، در ایـن تفسـیر خو
قرآن را در بلاغت آن نشـان دهد؛ آنجا که در قرآن یك مسـند را برخلاف عادت از مسـند الیه 
پیش انداخته اسـت، آنجا که یك اسـم به جاى صفت به کار رفته اسـت، آنجا که یك معرفه 
نکـره آمـده اسـت یـا یـك نکـره معرفـه شـده اسـت، همـه جـا برحسـب تحقیـق زمخشـرى، سـرّ 
. در ایـن تفسـیر زمخشـرى، هرجـا فرصـت یافته بود،  کـی اسـت از اعجـاز بلاغـت هسـت و حا
قه زمخشـرى به علوم بلاغت  کوشـیده بود این بلاغت اعجازآمیز قرآن را برملا کند ... این علا
ـ معانـی و بیـان، حافـظ جـوان را از تفسـیر کلام بـه ادب می کشـانید و بـه مطالعـه در اشـعار 
ى کـه سراسـر کشـاف از آن پـر بـود و بی آشـنایی بـا آن، فهـم کشـاف  و دیوان هـاى عـرب؛ کار
. بدین گونـه حافـظ جـوان از راه کشـاف بـا رمـوز بلاغـت آشـنایی یافـت و بـا سـرّ اعجـاز  دشـوار
قـه ایـن حافـظ جـوان به کشـاف در شـیوه فکـر و بیان او بی شـك  کتـاب خـدا. درهرحـال، علا

ین کوب، ص31، 34 و 35(.  .ک: عبدالحسین زر نفوذ ثمربخشی کرد« )ر

یـاب  ی بمانـد؛ گوهرشناسـی دُر کـه تنهـا در صندوقچـه زبـان تـاز ی گوهـری چنیـن پربهـا حیـف بـود  بـار
ی بریـزد؛ خیاطـی زبردسـت می شایسـت که  یابـد و در قالـب واژه هـای خوش تـراش در می بایسـت آن را دَر
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ی آن نماید. چنین جامه ای زیبا و گرا ن بها،  جامه ای دوخته از پرنیان واژه های پارسی بر قامت رسای تاز
ی، ج 1، ص 7(، بـا سرانگشـتان  .ک: مسـعود انصـار »پـس از گذشـت حـدود نهصدسـال از تألیـف آن« )ر
ی، به زیبایـی و ظرافـت دوختـه شـد و طـراز بـالای رسـا و رعنـای آن  ظریـف جنـاب اسـتاد مسـعود انصـار

گردید.

ی کنیـم و پـاره ای از  کـه پـا در کفـش بزرگـی همچـون اسـتاد انصـار کنـون سـر آن اسـت  بااین همـه، مـا را ا
یم، یادآور شویم. کاستی ها و ناراستی ها را که در کار ایشان باور دار

بررسی و نقد ترجمه کشاف
ی اسـت که بنده بر »ترجمه کشـاف«  آنچه در این نوشـتار خواهید خواند، تنها اندکی از نقدهای بسـیار
دارم و ایـن مقـدار کم شـمار را به عنـوان شـاهدانی گویـا و صـادق بـر ادعای خویش و از باب مشـت نمونه 
، در معـرض قضـاوت خواننـدگان می گـذارم و در ادامـه عنان مرکب نقد و اختیـار تاخت و تاز آن را  خـروار
در ایـن میـدان بـه دسـت ایشـان می سـپارم. البتـه چنان کـه ملاحظـه خواهید کـرد، انتقادات و اشـکالات 
ی نیسـت؛ حتـی از قبیـل  ، از قبیـل ذکـر اغـلاط چاپـی و تایپـی و املایـی و نگارشـی و دسـتور ایـن حقیـر
راجح دانسـتن فـلان احتمـال در ترجمـه فـلان عبـارت و مرجوح خوانـدن دیگـری نیـز نیسـت، بلکـه بیـان 
ی اسـت کـه علـت آنهـا، یا این بوده اسـت که مترجم محتـرم، از ظن خویش  اشـتباهات فاحـش و آشـکار
جنـاب زمخشـری را یـار شـده اسـت، بنابرایـن مقصـود او را درنیافتـه و یافتـۀ خویـش را بر زبان او گذاشـته 
یافته و آن را مقصود او پنداشته است یا عبارتی را در پیش خویش  است؛ یا اینکه عکس مقصود او را در
ی حافظـه شـریف خویش  سـاده انگاشـته و بی آنکـه بـه لغـت یـا سـایر کتـب مربوطـه مراجعـه نمایـد، از رو
ترجمه ای را برای آن نگاشـته اسـت. برای هریک از این علل، نمونه  یا نمونه هایی را میان ده نمونه ای که 

عرضه خواهم کرد، خواهید یافت.

نمونه ها

نمونه یکم:
.ک: زمخشـری، ج 1، ص  یـا محرابـا فی المسـجد، أى غرفـة یصعد إلیها بسـلم« )ر متـن: »قیـل بنـی لهـا زکر

.)352

کـه بتوانـد  یـا برایـش محرابـی در مسـجد سـاخت؛ یعنـی اتاقـی  کـه زکر کرده انـد  ترجمـه: »چنیـن روایـت 
ی، ج 1، ص 438(. .ک: مسعود انصار به سلامت از آنجا بالا رود« )ر

م« )بـه ضـم سـین و لام 
َّ
نقـد: در کشـاف عبـارت: »غرفـة یصعـد إلیهـا بسـلم« بـه کار رفتـه اسـت. واژه »سُـل

.ک: زمخشـری، ص 25(؛ چنان کـه در قرآن  ـل«، بـه معنـای »نردبـان« اسـت )ر مشـدد مفتـوح(، بـر وزن »فُعَّ
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: 38(؛ بنابرایـن ترجمـه درسـت  یـم، همیـن واژه بـا همیـن معنـا اسـتعمال شـده اسـت )انعـام: 35؛ طـور کر
: »بالاخانه ای که با نردبان به سوی آن، بالا رفته می شد«. عبارت یادشده، عبارت است از

م« را به معنای »سلامت« پنداشته و در ترجمه خود نگاشته است: »اتاقی که 
َّ
اما مترجم محترم واژه »سُل

م« را چگونه تلفظ کرده اسـت؟ آیا آن را 
َّ
بتواند به سـلامت از آنجا بالا رود«! معلوم نیسـت ایشـان واژه »سُـل

س«؟ که در هر صورت، به معنای »سـازش و آشـتی 
ْ
« یا بر وزن »فَل بر وزن »فَرَس« خوانده یا بر وزن »حِبْر

: 29؛ نحـل: 28 و 87؛  و تسـلیم« اسـت؛ چنان کـه در قـرآن بـه همیـن معانـی آمده اسـت )محمد: 35؛ زمر
انفال: 61؛ نسـاء: 90 و 91؛ بقره: 208(. وانگهی معلوم نیسـت مترجم عبارت »بتواند... بالا رود« را معادل 
کـدام عبـارت جنـاب زمخشـری قـرار داده اسـت؛ چـون فعـل »یصعـد إلیهـا« در کلام زمخشـری، مضـارع 
مجهول است و به معنای »به سوی آن بالا رفته می شود«، است که چون در ساختار جمله ای قرار گرفته 
که با فعل ماضی شروع شده، معنای »به سوی آن، بالا رفته می شد«، می دهد. مشخص نیست حضرت 
ایشـان واژه »بتوانـد« را از کجـای عبـارت کشـاف درآورده اسـت؛ البتـه ایـن چنـدان مهـم نیسـت؛ چـون 
ی می خواسـته عبارتش سـلیس و روان باشـد، بنابراین ترجمه معنایی  می شـود به دفاع از ایشـان گفت: و
نمـوده نـه ترجمـه تحت اللفظـی؛ ولـی واژه »سـلامت« را بـه  هیچ وجـه نمی تـوان بـه  جـای واژه »نردبـان«، از 
ایشـان پذیرفـت؛ هرچنـد مـا هـم مثل ایشـان آرزومندیم: هرکسـی کـه می خواهد از نردبانی بـالا  رود، »بتواند 

به سلامت از آنجا بالا رود«!

کبر دهخدا، ج  .ک: زمخشـری، ص 25؛ علی ا نکته: واژه »غرفه« به معنای پرواره یعنی بالاخانه اسـت )ر
10، ص 14688(؛ چنان که سعدی در بوستان می گوید:

یــــــــر آمــــــــد از غرفه خلوت نشــــــــین  بــــــــه پایــــــــش درافتــــــــاد ســــــــر بــــــــر زمین«»بــــــــه ز

.ک: سعدی، ص 402(.    )ر

لازمـه ایـن معنـا، بالا رفتـن اسـت، حـال یـا بـا نردبـان یا بـا پلـکان؛ از طرفی یکـی از معانی واژه »محـراب« نیز 
بالاخانه است )محمد بن احمد ازهری، ج 5، ص 17(؛ بنابراین جناب زمخشری لفظ »محراب« در آیه 
شریفه 37 آل عمران را با لفظ غرفه تفسیر نموده است و در پی واژه غرفه، عبارت »یصعد الیها بسلم« را 
که لازمه معنای آن اسـت، به عنوان قید توضیحی بر آن افزوده اسـت؛ بااین وجود مترجم محترم کمترین 
توجهـی بـه ایـن ظرایـف نفرمـوده و آنچـه را در ذهن شـریف خویش داشـته، نگاشـته و این یکی از شـواهد 
ی آن اسـت کـه عبارتـی را در پیـش خویـش سـاده  ایـن عـرض ماسـت کـه گفتیـم: »یکـی از علـل خطـای و
ی حافظه شریف خویش ترجمه ای  انگاشته و بی آنکه به لغت یا سایر کتب مربوطه مراجعه نماید، از رو

را برای آن نگاشته است«.

نمونه دوم:
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.ک: زمخشـری، ج 1، ص  قْلامَهُـمْ،  أزلامهـم و هـی قداحهـم التـی طرحوهـا فـی النهـر مقترعیـن« )ر
َ
متـن: »أ
.)356

.ک: مسـعود  ترجمه: »مراد، همان ازلام اسـت؛ یعنی »کاسـه هایی«! که برای قرعه به آب می انداختند« )ر
ی، ج 1، ص 443(. انصار

نقـد: مترجـم محتـرم پنداشـته اسـت واژه »قِـداح«، جمـع »قَـدَح« بـر وزن »فَـرَس« اسـت؛ درحالی کـه جمع 
.ک: خلیل بن احمد فراهیدی،  « است و آن به معنای تیر بی پیکان و  بی پر است )ر »قِدْح« بر وزن »حِبْر
ج 8، ص 287(؛ زمخشری خود در کتاب مقدمة الأدب، قِدْح را تیر قمار معنا کرده و جمع آن را اقداح 
که جمع آن اقلام اسـت[ دانسـته اسـت  و قداح و مترادف های آن را زلم )که جمع آن ازلام اسـت( و قلم ]

.ک: زمخشری، ص 55(. )ر

بنابراین ترجمه درسـت عبارت چنین اسـت: »اقلام، یعنی ازلام و آن تیرهایی اسـت که برای قرعه کشـی 
در جویبار افکندند«.

.ک:  گرفتـه اسـت )ر شـگفتا مترجـم خـود در ترجمـه آیـه 44 آل عمـران، ازلام را بـه معنـای تیرهـای قرعـه 
ی، ج 1، ص 442(؛ ولـی در صفحـه بعـد در ترجمـه عبـارت کشـاف، دچـار چنیـن خطـای  مسـعود انصـار

.ک: همان، ص 443(.  فاحشی شده است )ر

ی برای ما توضیح می دادند که در زمان گذشته قرعه کشی با کاسه  راستی ای کاش جناب استاد انصار
چگونه انجام می گرفته است؟ نیز روشن می فرمودند اصولا چه نوع تناسب ظاهری یا باطنی میان »قلم« 

و »کاسه« است که ما در این آیه بتوانیم قلم را به معنای کاسه بگیریم؟! 

نمونه سوم:
مَسِـیحُ  لقـب مـن الألقـاب المشـرفة، کالصدّیـق و الفـاروق و أصلـه مشـیحا بالعبرانیـة و معنـاه 

ْ
متـن: »ال

یـنَ مـا کُنْـتُ( و کذلـك )عیسـی( معـرب من أیشـوع، و مشـتقهما من 
َ
نِـی مُبـارَکاً أ

َ
المبـارك، کقولـه: )وَ جَعَل

.ک: زمخشری، ج 1، ص 356(. المسح و العیس، کالراقم فی الماء« )ر

ترجمـه: »المسـیح از لقب هـای بلندماننـد صدیـق و فـاروق اسـت. اصـل آن مشـیح در زبـان عبرانـی و به 
معنای مبارک )فرخنده، جسـته( اسـت ... همچنین لفظ عیسـی معرب ایشـوع اسـت و هر دو به ترتیب 
.ک:  ک می نـگارد« )ر یشـه های مسـح و عیـس گرفتـه شـده اند، بـه معنـای کسـی کـه بـر آب صـاف و پا از ر

ی، ج 1، ص 444(. مسعود انصار

نقد: پیش از پرداختن به نقد ترجمه و نشان دادن دسته گلی که مترجم محترم در اینجا به آب داده اند، 
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توجه شریف تان را به یک نکته بسیار مهم جلب می کنم:

یـس، تشـریح یـا ترجمـه کنیـم، افزون بـر اینکه لازم اسـت به  مـا هـرگاه بخواهیـم کتابـی مثـل »کشـاف« را تدر
کتـب لغـوی و نحـوی، از جملـه کتاب هایـی کـه خـود زمخشـری دراین بـاره تألیـف کـرده مراجعـه نماییـم، 
بسیار ضرورت دارد به حواشی و شروح کشاف که تعدادشان هم کم نیست و نیز به کتاب هایی همچون 
شواهد الکشاف و همچنین به کتب تفسیری پس از کشاف که به شیوه و سبک آن نوشته شده و ناظر به 
آن بوده اسـت همچون انوار التنزیل و اسـرار التأویل )تفسـیر البیضاوی( و جوامع الجامع مرحوم طبرسـی 
رجوع کنیم؛ مثلا همین عبارت را که ما درصدد نقد ترجمه آن هستیم، جناب بیضاوی در تفسیر خویش 
مفصل تـر و روشـن تر آورده اسـت؛ ببینیـد: »المسـیح لقبـه و هـو مـن الألقـاب المشـرفة کالصدیـق و أصلـه 
بالعبریة مشـیحا معناه: المبارك، و عیسـی معرب ایشـوع و اشـتقاقهما من المسـح - لأنه مسـح بالبرکة أو 
بما طهره من الذنوب، أو مسح الأرض و لم یقم فی موضع، أو مسحه جبریل - و من العیس )و هو بیاض 

.ک: عبدالله بن عمر بیضاوی، ج 2، ص 17(. یعلوه حمرة(، تکلف لا طائل تحته« )ر

ی در نقـد کسـانی کـه واژه هـای مسـیح و عیسـی را عربـی  چنان کـه ملاحظـه می فرماییـد، جنـاب بیضـاو
دانسـته و آن دو را بـه  ترتیـب مشـتق از مسـح و عیـس محسـوب نموده انـد، می فرمایـد: » اشـتقاقهما مـن 
المسـح... و مـن العیـس...، تکلـف لا طائـل تحتـه«: مشتق دانسـتن ایـن دو از مسـح و از عیـس، زحمتـی 
که این دو لفظ اساساً عربی نیستند، بلکه معرب مشیحا و ایشوع می باشند. زمخشری  بیهوده است؛ چرا
ایـن انتقـاد را بـا عبارتـی دشـوارتر و مشـتمل بـر کنایـه بیـان فرموده انـد؛ ببینیـد: »و مشـتقهما مـن المسـح و 
العیـس، کالراقـم فـی المـاء«. در ایـن عبـارت، کلمـه »مشـتق«، از نظـر صرفـی اسـم فاعل )مشـتق کننده( و 
ی بیهـوده و  از لحـاظ نحـوی مبتداسـت و عبـارت »کالراقـم فـی المـاء« )کـه کنایـه از کسـی اسـت کـه کار
یـا ناپایـدار می کنـد(، خبـر آن می باشـد؛ بنابرایـن معنـای درسـت عبارت جناب زمخشـری چنین اسـت: 
ی بیهـوده و ناپایـدار  مشـتق کننده ایـن دو از مسـح و عیـس ماننـد کسـی اسـت کـه بـر آب می نـگارد )کار

انجام می دهد(.

ی کوچک تریـن توجهـی بـه ایـن ظرایـف نفرمـوده و ترجمـه ای را ارائـه داده اسـت کـه  جنـاب اسـتاد انصـار
دقیقـا برعکـس مقصـود جناب زمخشـری اسـت؛ ایشـان حتی متوجه نشـده عبـارت »کالراقم فـی الماء«، 

کنایه است و معادل آن هم در زبان فارسی فراوان وجود دارد؛ چنان که سعدی می فرماید:
می کننــــــــد نصیحــــــــت  یا زدن بی حاصل اســــــــت«»نیک خواهانــــــــم  خشــــــــت بر در

.ک: سعدی، غزل 72، ص 605(.   )ر

یا حافظ می گوید:
پرســــــــتیدن«»به می پرســــــــتی از آن نقش خود زدم بر آب  کنم نقش خود  تا خراب  که   

.ک: حافظ، ص 464(. )ر   
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شـگفت اینکـه بـرای ایـن عبـارت کنایـی کـه هـر کسـی کم تریـن آشـنایی بـا ادبیـات داشـته باشـد، آن را 
کمال اطمینان یک معنای من درآوردی ذکر کرده است و شگفت تر آنکه آن را معنای لفظ  می فهمد، با
یشـه های مسـح و عیـس گرفتـه  مسـیح یـا عیسـی دانسـته و مرقـوم فرمـوده اسـت: »و هـر دو به ترتیـب از ر
ک خورده ای،  ک می نگارد«، من نمی دانم کدام لغوی شیرپا شده اند، به معنای کسی که بر آب صاف و پا
الفاظ مزبور را به این معنا دانسـته اسـت؟! حتی به یک سـطر قبل که خود نوشـته و در آن لفظ مسـیح را 
معنا نموده، یعنی عبارت: »المسیح، از لقب های بلند مانند صدیق و فاروق است؛ اصل آن مشیح در 

زبان عبرانی و به معنای مبارک ]فرخنده، جسته[ است ...«، توجه نفرموده است.

این بی توجهی ها زمانی خیلی شگفت انگیزتر می شود که از زبان خود ایشان می شنویم: »این بنده بیش 
گاه هسـتم؛  از چهل هـزار صفحـه را از عربـی بـه فارسـی برگردانـده ام و از اسـرار و رمـوز ترجمـه تـا انـدازه ای آ
یـم نیـز نایـل آمـده ام کـه تفسـیر کشـاف یکـی از منابع اصلـی آن بود.  به ویـژه آنکـه بـه شـرف ترجمـه قـرآن کر
ی را کـه چکیـده کشـاف اسـت، در نـزد اسـتاد بـه درس خوانـده ام و بارهـا ایـن درس را بـا  تفسـیر بیضـاو
برخی از دوستان و علاقه مندان بازگفته ام و چندین ترجمه قرآن کریم را نیز ویرایش کرده ام که مجموعه 
ایـن تجربه هـا در کار ایـن ترجمـه دسـتگیر مـن بـوده اسـت و به ویـژه ممارسـت و تمرینـی را کـه در آمـوزش 
یـس مختصـر و مطـول داشـته ام، چـراغ راه ایـن ترجمه بود«  دو دانـش معانـی و بیـان و درس و تکـرار و تدر

ی، ج 1، ص 8(. .ک: مسعود انصار )ر

البتـه بنـده حقیـر همـه ادعاهـای ایشـان را راسـت و درسـت و صـادق می دانم و به دیده منـت می پذیرم؛ 
کنون سعادت دیدار ایشان را نداشته ام، ولی بارها در محضر برخی از سروران بزرگوار  که گرچه خود تا چرا
و دوسـتان ارجمندی که به دانش و بینش و پارسـایی ایشـان اعتماد دارم، وصف فضل و علم و تقوای 
ی را شـنیده ام و جـز ایـن خـود همیـن اثـر گران قـدر کـه در حال نقد آن هسـتم، نشـان دهنده  اسـتاد انصـار
یشـه در امر  دانش و فضل اوسـت؛ بنابراین بی توجهی ها و اشـتباهاتی که یاد شـد و باز یاد خواهد شـد، ر

دیگری دارد که در آخر همین نوشتار اشاره ای گذرا به آن خواهم کرد. 

نمونه چهارم:
متـن: »جـاءت جماعـة مـن الیهـود إلـی کعـب بـن الأشـرف فـی سـنة أصابتهـم ممتاریـن، فقـال لهـم: هـل 
کسـوکم فحرمکـم الله خیـراً  تعلمـون أن هـذا الرجـل رسـول الله؟ قالـوا: نعـم. قـال: لقـد هممـت أن أمیرکـم و أ
یداً حتی نلقاه. فانطلقوا فکتبوا صفة غیر صفته، ثم رجعوا إلیه و قالوا: قد  کثیراً فقالوا: لعله شبه علینا فرو

غلطنا و لیس هو بالنعت الذی نعت لنا، ففرح و مارهم « )زمخشری، ج 1، ص 369-368(.

ترجمـه: »چنیـن گفته انـد کـه گروهـی از یهودیـان در آن سـال کـه در کار رسـول خدا سرگشـته بودنـد، به نزد 
ی.  کعـب بـن اشـرف آمدنـد و او بـه آنـان گفـت: آیـا می دانیـد کـه ایـن مـرد فرسـتاده خدا اسـت؟ گفتنـد: آر
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گفـت: مـن می خواهـم »امـارت« را در اختیـار داشـته باشـید و »جامـه امـارت دنیوی« بر تن شـما باشـد که 
ی شـما را محـروم نکنـد. گفتنـد: وقتـی با او دیـدار کردیم »اندک انـدک« کار او  خـدا از نیکویی هـای بسـیار
بر ما مشـتبه شـده اسـت؛ آن گاه رفتند وصفی دیگر را به جای آن صفتی نوشـتند که در تورات آمده بود و 
به نزد او بازگشتند و گفتند: ما اشتباه کردیم؛ او برخوردار از آن وصفی نیست که برای ما گفته اند. آن گاه 

ی، ج 1، ص 463(. .ک: مسعود انصار کعب شادمان شد و »رهاشان« کرد« )ر

نقد: پیش از پرداختن به نقد، توجه شما را به معنای دو لفظ جلب می کنم:

.ک: محمد  1. وقتی گفته می شود: »اصابتهم السنة«، مقصود »سنه مجدبه« است؛ یعنی سال قحطی )ر
، ج 14، ص 405 و ج 1، ص 254(. بن مکرم ابن منظور

2. واژه »میره« به معنای طعام است و عبارت »قد مار عیاله و اهله یمیرهم میرا و امتار لهم«؛ به معنای 
.ک: همـان، ج 5، ص 188؛ زمخشـری، ص 112(. در قـرآن  طعـام آوردن بـرای اهـل و عیـال اسـت )ر

« با همین معنا به کار رفته است:  کریم نیز واژه »نَمِیرُ
خَانَا«: طعام خانواده خود را فراهم می کنیم و برادرمان را حفظ می نماییم )یوسف: 

َ
نَا وَ نَحْفَظُ أ

َ
هْل

َ
»نَمِیرُ أ

.)65

بنابرایـن ترجمـه درسـت عبـارت زمخشـری چنیـن اسـت: »گروهی از یهودیان در سـالی کـه دچار قحطی 
شـدند، درحالی کـه خواهـان طعـام بودنـد، نـزد کعب بن اشـرف آمدنـد. او به آنان گفت: آیا شـما می دانید 
ی. گفت: من تصمیم داشـتم که به شـما طعام دهم و شـما را  که این مرد فرسـتاده خداسـت؟ گفتند: آر
ک دهم[، پس خداوند شما را از خیر کثیر محروم نمود.  ک و پوشا بپوشانم ]تصمیم داشتم به شما خورا
گفتنـد: شـاید کار بـر مـا مشـتبه شـده! مـا را مهلتـی ده تـا او را دیـدار کنیـم؛ پـس رفتنـد و صفتـی مغایـر بـا 
صفت او را نوشـتند و گفتند: ما اشـتباه کردیم آن ]ویژگی ای که در اوسـت[ ویژگی ای که برای ما وصف 

کعب[ شادمان شد و آنان را طعام داد«. شده بود، نیست؛ پس ]

ی را بخوانید: کنون بار دیگر ترجمه جناب انصار ا

الـف( حضـرت ایشـان، عبـارت »جـاءت جماعـة مـن الیهـود إلـی کعـب بـن الأشـرف فـی سـنة أصابتهـم 
ممتارین« را که به معنای »گروهی از یهودیان در سالی که دچار قحطی شدند، درحالی که خواهان 
طعام بودند، نزد کعب بن اشرف آمدند« است، چنین ترجمه کرده است: »گروهی از یهودیان در آن 
ی،  .ک: مسـعود انصار سـال که در کار رسـول خدا سرگشـته بودند، به نزد کعب بن اشـرف آمدند« )ر

ج 1، ص 463(.
کسوکم فحرمکم الله خیراً کثیراً« را که به معنای »گفت: من  ب( عبارت »قال: لقد هممت أن أمیرکم و أ
ک  ک و پوشـا تصمیم داشـتم که به شـما طعام دهم و شـما را بپوشـانم ]تصمیم داشـتم به شـما خورا
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دهـم[، پـس خداونـد شـما را از خیـر کثیـر محـروم نمـود« اسـت، چنین ترجمـه فرموده انـد: »گفت: من 
می خواهـم امـارت را در اختیـار داشـته باشـید و جامـه امـارت دنیـوی بـر تـن شـما باشـد کـه خـدا از 

.ک: همان(. ی شما را محروم نکند« )ر نیکویی های بسیار
یـداً حتـی نلقـاه« را کـه به معنای »گفتند: شـاید کار بر ما مشـتبه  ج( عبـارت »فقالـوا: لعلـه شـبه علینـا فرو
شـده؛ مـا را مهلتـی ده تـا او را دیـدار کنیـم« اسـت، چنین ترجمه فرموده اند: »گفتنـد: وقتی با او دیدار 

.ک: همان(. کردیم، اندک اندک کار او بر ما مشتبه شده است« )ر
کعب[ شـادمان شـد و آنان را طعام داد« اسـت، چنین  د( عبارت »ففرح و مارهم« را که به معنای »پس ]

.ک: همان(. ترجمه فرموده اند: »آن گاه کعب شادمان شد و رهاشان کرد« )ر

نمونه پنجم:
.ک: زمخشری، ج 1، ص 341(. بَعَنِ،  عطف علی التاء فی أسلمت و حسن للفاصل« )ر

َ
متن: »وَ مَنِ اتّ

.ک:  ترجمـه: »و مـن اتبعـن، عطـف بـر تـاء در اسـلمت و فاصلـه ای هـم کـه بیـن آنهـا افتـاده نیکوسـت« )ر
ی، ج 1، ص 422(. مسعود انصار

نقد: از نظر قواعد نحوی، عطف اسم ظاهر بر ضمیر متصل مرفوعی جایز نیست، مگر اینکه آن ضمیر 
نْتُـمْ  أو آباؤُکُـمْ « )انبیـا: 54( یـا کلمـه ای دیگـر 

َ
کیـد شـود؛ ماننـد: »کُنْتُـمْ أ متصـل بـا یـک ضمیـر منفصـل تأ

شْـرَکْنا وَ لا آباؤُنـا« )انعـام: 148(؛ 
َ
بـه  نوعـی بیـن معطوف علیـه و معطـوف فاصلـه شـده باشـد؛ ماننـد: »مـا أ

چنان که ابن مالک می گوید:

متصــــــــل  رفــــــــع  ضمیــــــــر  علــــــــی  ان  المنفصل»و  بالضمیــــــــر  فافصــــــــل  عطفت 

یــــــــرد فصــــــــل  بــــــــلا  و  مــــــــا  فاصــــــــل  اعتقد« او  ضعفــــــــه  و  فاشــــــــیا  النظــــــــم  فی 

.ک: عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی، ص 358(. )ر  

بَعَن ...«، واو عطف 
َ
مْتُ وَجْهِی لِلهَِّ وَ مَنِ اتّ

َ
سْـل

َ
وكَ فَقُلْ أ « را در آیه شـریفۀ »فَإِنْ حَاجُّ جناب زمخشـری »واو

بَعَن« را که اسم ظاهر است، معطوف بر تاء »اسلمت« که ضمیر 
َ
دانسته و لفظ »مَن«، در عبارت »مَنِ اتّ

متصـل مرفوعـی اسـت، دانسـته اسـت؛ در نتیجـه بـا ایـن اشـکال مقدر روبرو شـده اسـت کـه: مگر چنین 
، عبارت »و حسن للفاصل« را آورده است؛ بنابراین  ی برای این دفع اشکال مقدر عطفی جایز است؟ و
معنای درسـت کلام زمخشـری این اسـت: »و من اتبعن، عطف بر تاء در اسـلمت اسـت و این عطف به 

دلیل فاصله  ]فاصله ای که توسط وجهی لله میان معطوف علیه و معطوف افتاده[ نیکوست«.

ی را بخوانید: »و من اتبعن، عطف بر تاء در اسلمت و فاصله ای هم  کنون بار دیگر ترجمه جناب انصار ا
ی! »عطف به دلیل فاصله نیکوسـت«، نه اینکه فاصله ای  که بین آنها افتاده نیکوسـت«. جناب انصار
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هـم کـه بیـن آنهـا افتـاده، نیکوسـت. حضرت اسـتاد! »فاصله«، نیکـو و غیرنیکو ندارد، بلکـه آنچه نیکو و 
غیرنیکو دارد، »عطف« است؛ عطف اسم ظاهر بر ضمیر متصل مرفوعی، بی فاصله نانیکو و بافاصله 
نیکوسـت. حضـرت اسـتاد! جنـاب زمخشـری، افـزون بـر مفسـر بودن، ادیـب نیـز هسـت؛ بنابرایـن سـخن 

به گزافه نمی گوید، بلکه با این عبارت به یک قاعده  نحوی در باب عطف نسق اشاره می فرماید.

نمونه ششم:
.ک: زمخشری، ج 1، ص 358(. متن: »قرئ: حرم، بوزن کرم«  )ر

ی، ج 1، ص 446(. .ک: مسعود انصار ترجمه: »برخی نیز آن را حرم به معنای کرم قرائت کرده اند« )ر

نقد: حضرت استاد! »حرم« به معنای »کرم« نیست، بلکه بر وزن کَرُمَ، یعنی فَعُلَ است؛ بنابراین ترجمه 
درست عبارت زمخشری چنین است: »حرم، بر وزن کرم ]فَعُلَ[ قرائت شده است«.

نمونه هفتم:
ى مضمنا معنی الإضافة، کأنه قیل: من الذین یضیفون أنفسهم إلی الله،  ی الِله ، مِن صلة أنصار

َ
متن: »و إِل

.ک: زمخشری، ج 1، ص 359(. ینصروننی کما ینصرنی«  )ر

ی متضمـن معنـای اضافـه اسـت؛ تـو گویـی فرمـوده اسـت مـن الذیـن  ترجمـه: »الـی الله مَـن صلـه انصـار
ی، ج 1، ص 448(. .ک: مسعود انصار یضیفون أنفسهم إلی الله، ینصروننی کما ینصرنی« )ر

ی  نْصـارِ
َ
 مَـنْ أ

َ
کُفْـرَ قـال

ْ
حَـسَّ عِیسـی  مِنْهُـمُ ال

َ
ـا أ مَّ

َ
نقـد: مقصـود زمخشـری ایـن اسـت کـه در آیـه شـریفه »فَل

ی« مربوط می شـود و وابسـته به آن اسـت و معنای  ی الله ...«، شـبه جمله »الی الله« به جمله »مَن انصار
َ
إِل

نسبت داشـتن را در بر دارد؛ گویی گفته شـده اسـت: آن کسـانی که خویش را منسـوب به خدا می دانند و 
ی می کند ـ چه کسانی هستند؟ ی می کنند ـ چنان که خدا مرا یار مرا یار

ی  ی، در واقـع ترجمـه نیسـت، بلکـه بخـش اول آن )الـی الله مَـن صلـه انصـار امـا ترجمـه اسـتاد انصـار
متضمـن معنـای اضافـه اسـت(، خراب کـردن عبـارت کشـاف و بخـش دوم آن )تـو گویـی فرمـوده اسـت: 
مـن الذیـن یضیفـون أنفسـهم إلـی الله، ینصروننـی کمـا ینصرنـی(، آغـازش، ترجمـه ای آزاد از »کأنـه قیـل« و 

بقیه اش همان عبارت عربی کشاف است.

نمونه هشتم:
متن: »قیل: نزلت فی رجل أقام سلعة فی السوق فحلف لقد أعطی بها ما لم یعطه« 

.ک: زمخشری، ج 1، ص 369(. )ر
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ترجمه: »برخی دیگر گفته اند: درباره کسی نازل شده است که کالایی را از بازار گرفت و سوگند خورد که 
ی، ج 1، ص 463(. .ک: مسعود انصار آن را برگردانده است، ولی برنگردانده بود« )ر

نقد: معنای عبارت کشاف این است: »گفته شده: آیه شریفه، درباره شخصی نازل گردید که کالایی را 
پا داشـت ]در معرض دید مردم نهاد[؛ آن گاه سـوگند خورد که در برابر آن مبلغی را داده اسـت،  در بازار بر
کـه آن مقـدار را نـداده بـود ]یعنـی سـوگند دروغ در مـورد بهـای آن خـورد، مثـل خیلـی از فروشـنده ها کـه بـه 
ی به این   دروغ می گویند: فلان کالا را خودمان به فلان مبلغ خریده ایم[. عبارت یادشده در تفسیر بیضاو
ترتیب آمده اسـت: »و قیل: نزلت فی رجل أقام سـلعة فی السـوق فحلف لقد اشـتراها بما لم یشـترها به « 

ی، ج 2، ص 24(. .ک: بیضاو )ر

ی توجه کنید: کنون به ترجمه استاد انصار ا

پـا داشـت ]در  الـف( عبـارت »أقـام سـلعة فـی السـوق« را کـه بـه معنـای »کالایـی را در بـازار بر
معرض دید مردم نهاد[« است، چنین ترجمه کرده است: »کالایی را از بازار گرفت«.

ب( عبـارت »فحلـف لقـد أعطـی بهـا مـا لم یعطه« که مترادف با عبارت »لقد اشـتراها بما لم 
یشترها به« است و به معنای »آن گاه سوگند خورد که در برابر آن مبلغی را داده است، که آن 
مقـدار را نـداده بـود ]یعنـی سـوگند دروغ در مـورد بهـای آن خـورد[« اسـت، چنیـن ترجمه کرده 

است: »و سوگند خورد که آن را برگردانده است؛ ولی برنگردانده بود«.

نمونه نهم:
 . بِسُونَ( بفتح الباء أى تلبسون الحق مع الباطل؛  کقوله: کلابس ثوبی زور

ْ
متن: »و قرأ یحیی بن وثاب  )تَل

.ک: زمخشری، ج 1، ص 365(. رَا« )ر زَّ
َ
مَجْدِ ارْتَدَى وَ تَأ

ْ
و قوله: إذَا هُوَ بِال

.ک:  ترجمـه: »یحیـی بـن وثـاب، تلبسـون را بـه فتـح با خوانده اسـت؛ یعنی حـق را با باطـل درآمیختند« )ر
ی، ج 1، ص 457(. مسعود انصار

گر از باب فَعَلَ یَفْعِلُ )مثل ضرب یضرب( باشد، معنای درآمیختن، مخلوط کردن و  نقد: فعل »لبس«، ا
گر از  بَاطِلِ«: و حق را به باطل درنیامیزید )بقره: 42(. ا

ْ
حَقَّ بِال

ْ
بِسُوا ال

ْ
مشتبه شدن می دهد؛ مانند: »وَ لَا تَل

بَسُونَ 
ْ
باب فَعِلَ یَفْعَلُ )مثل علم یعلم( باشد، معنای پوشیدن )مثل لباس پوشیدن( می دهد؛ مانند: »یل

ثِیاباً خُضْراً«: جامه هایی سبز می پوشند )کهف: 31(.

با توجه به این نکته لغوی، معنای درست عبارت کشاف چنین است: »یحیی بن وثاب، کلمه تلبسون 
را به فتح باء ]بر وزن یعلم[ خوانده است؛ یعنی حق را همراه با باطل می پوشید« )دقت داشته باشید که 
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حـرف بـاء، مطابـق ایـن قرائت، بای سـببیت نیسـت، بلکه بای معیت اسـت؛ بنابراین جناب زمخشـری 
آن را با لفظ »مع« تفسیر کرده است(.

کنون بار دیگر ترجمه حضرت استاد را ملاحظه کنید: ا

الـف( ایشـان کمتریـن توجهـی بـه نکته لغوی پیش گفته نفرموده اند و حتـی توجه نکرده اند خود حضرت 
ایشـان در ترجمه آیه مورد بحث، کلمه »تلبسـون« به کسـر باء را درآمیختن معنا کرده اسـت؛ بنابراین 

کنون که به فتح باء آمده )مطابق قرائت یحیی( دیگر آن معنا را نمی رساند. ا
ب( ایشـان کمتریـن دقتـی در دو شـاهدی کـه جنـاب زمخشـری آورده انـد، نکـرده و تنهـا همـان عبـارت 
گـر بـه همان دو شـاهد توجـه می کردند، دچار اشـتباه مزبور  عربـی آنهـا را نقـل فرموده انـد؛ درحالی کـه ا
که در هر دو شـاهد سـخن از پوشـیدن اسـت، نه درآمیختن؛ مثلا معنای  در ترجمه نمی شـدند؛ چرا

شاهد اول این است: »همچون پوشنده دو لباس دروغین«.

نمونه دهم:
متـن: »و مـا بینهمـا اعتـراض؛ أى: و لا تظهـروا إیمانکـم بـأن یؤتـی أحـد مثـل مـا أوتیتم إلا لأهـل دینکم دون 
غیرهـم. أرادوا: أسـرّوا تصدیقکـم بـأنّ المسـلمین قـد أوتـوا مـن کتـب الله مثـل مـا أوتیتـم، و لا تفشـوه إلا إلـی 
.ک:  أشیاعکم وحدهم دون المسلمین لئلا یزیدهم ثباتا، و دون المشرکین لئلا یدعوهم إلی الإسلام« )ر

زمخشری، ج 1، ص 366( .

ترجمه: »و عبارتی هم که در میان این دو عبارت آمده، معترضه اسـت؛ یعنی ایمانتان را آشـکار نکنید 
از بیـم آنکـه بـه کسـی چیـزی داده شـود کـه بـه شـما داده شـده اسـت، مگـر آنکـه پیـرو دین شـما باشـد و از 

ی، ج 1، ص 458(.  .ک: مسعود انصار دیگران نباشد« )ر

نقـد: در عبـارت جنـاب زمخشـری، شـبه جملـه »بـأن یؤتـی« متعلق بـه »ایمانکم« اسـت؛ بنابرایـن ترجمه 
درسـت چنین اسـت: »ایمان خویش را به اینکه ممکن اسـت به کسـی دیگر نیز مثل آنچه به شـما داده 
شده، عطا گردد، آشکار مکنید، مگر برای اهل دین خویش نه غیر آنان؛ مقصود آنان این بود که تصدیق 
خویش به این نکته که به مسـلمان از کتب الهی مثل همانی داده شـده که به شـما عطا گردیده، پنهان 
ید و آن را افشا ننمایید، مگر برای خصوص پیروانتان، نه مسلمانان تا بر ثبات قدم آنان نیفزاید و نه  دار

برای مشرکان تا آنان را به اسلام فرانخواند«. 

کنون بار دیگر به ترجمه استاد بنگرید: ا

الف( ایشـان به کلی از این نکته که شـبه جمله »بان یؤتی« متعلق به »ایمانکم« اسـت و مکمل و دنبالۀ 
آن به شمار می رود و در واقع »مایؤمن به« را معین می نماید، غفلت نموده اند؛ بنابراین »ایمانتان« را 
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مطلق و بدون دنباله و متعلق آورده اسـت و »ما یؤمن به« را تشـخیص نداده و ناچار شـده معنایی 
مـن درآوردی بـرای عبـارت »بـان یؤتـی« بتراشـد و عبـارت را چنیـن ترجمـه کنـد: »ایمانتـان را آشـکار 

نکنید از بیم آنکه به کسی چیزی داده شود که به شما داده شده است ...«.
کـه جنـاب زمخشـری مقصـود را بـا عبارتـی دیگـر  ب( شـگفت انگیزتر اینکـه در دنبالـه عبـارت مذکـور 
گر مقصود  ی آن را درسـت ترجمه کرده اند؛ ولی متوجه نشـده اند ا توضیح داده اسـت، جناب انصار
از عبـارت »لا تظهـروا إیمانکـم بـأن یؤتـی...« ایـن اسـت کـه »أسـرّوا تصدیقکـم بأنّ المسـلمین قـد أوتوا 
من کتب الله مثل ما أوتیتم« )این تصدیق را که به مسـلمانان هم کتابی آسـمانی مانند کتاب شـما 
داده انـد، پنهـان کنیـد(؛ پـس ترجمـه عبـارت اول ب ه صورت: »ایمانتان را آشـکار نکنیـد از بیم آنکه 
کـه »تصدیقکم  بـه کسـی چیـزی داده شـود کـه بـه شـما داده شـده اسـت«، غلطـی فاحـش اسـت؛ چرا
بأنّ المسلمین قد أوتوا...«، تعبیری دیگر از همان »لا تظهروا إیمانکم بأن یؤتی أحد« است؛ در اولی 
عبـارت »بـأنّ المسـلمین«، متعلـق بـه »تصدیقکـم« و مکمـل و دنبالـۀ آن اسـت و »مایصـدق بـه« را 
معیـن می کنـد و در دومـی عبـارت »بـأن یؤتـی أحد«، متعلق به »ایمانکم« و مکمل و دنبالۀ آن اسـت 

و »ما یؤمن به« را مشخص می سازد.

سخن آخر
ی )حفظه الله( به  در پایان توجه همۀ سرورانی که این نوشتار را خوانده اند، به ویژه حضرت استاد انصار

سه نکته جلب می کنم:

ی،  1. ده نمونه اشتباهی که ملاحظه شد، تنها از محدوده ص 421 تا 458 جلد اول ترجمه جناب انصار
یعنی از میان حدود 30 صفحه گزینش شده است؛ اما باید دانست اشتباهات موجود در ترجمه جناب 
اسـتاد، محدود و منحصر به اینها نیسـت؛ حتی اشـتباهات موجود در محدود یادشـده نیز منحصر به 
همیـن ده تـا نمی باشـد! احصـای همـه اشـتباهات موجـود در ترجمـه مذکـور و بحث پیرامـون آنها در یک 

مقاله و دو مقاله نمی گنجد و نیاز به تألیف کتابی مستقل دارد.

کتفـا بـه حافظـه و ذخایـر  ، ا یـخ، صـرف، نحـو و ...، اشـتباه ترین کار 2. در علـوم نقلـی همچـون لغـت، تار
موجـود در آن )کـه حاصـل مراجعـات و مطالعـات گذشـته اسـت( و عـدم رجـوع مجـدد و تـازه بـه منابع و 
مصـادر مربوطـه اسـت؛ اتفاقـا علمـای پـرکار و پرحافظـه، بیـش از دیگـران در معـرض ایـن اشـتباه که خود 
موجب ده ها اشتباه خرد و کلان دیگر است، هستند؛ چه آنان به حافظه خویش و ذخایر موجود در آن 
ی را احسـاس نمی کننـد کـه دوبـاره بـه منابـع مراجعه کنند؛ غافـل از اینکه  اطمینـان دارنـد و چنـدان نیـاز
، همان گونـه کـه روزبـه روز رخسـاره های زیبـا و صـاف و باصفـا را زشـت  ایـن روزگار غـدار و چـرخ کج مـدار
و چروکیـده و کـدر می سـازد، بـر گنجینـه حافظه هـا نیـز پـا می گـذارد و ذخایـر موجـود در آنهـا را لگدمال و 
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گر خواهانید، به کتاب ارزشمند »پاسخ  درهم و جابجا و گاه محو می سازد. شاهد صادق این مدعا را ا
به استاد« مرحوم آیت الله صالحی نجف آبادی در نقد »حماسه حسینی« استاد شهید مطهری مراجعه 

بفرمایید. 

ی(  3. شـبیه اینگونـه اشـتباهات در ترجمـه تفسـیر شـریف مجمـع البیان )بـه قلم جمعی از بـزرگان حوزو
ی می توانند دل  ی از ترجمه هـای دیگـر نیـز کم و بیـش وجـود دارد؛ بنابرایـن جنـاب اسـتاد انصـار و بسـیار

خویش را به این ضرب المثل خوش دارند: البلیة إذا عمت طابت.

کنون که سرواران بزرگوار با خواندن این نوشتار طولانی، خسته و آزرده شده اند، همگی را به این بیت از  ا
خواجه شیراز میهمان می کنم: 

گیر صحــــــــرا  راه  و  شــــــــعر  دفتر  چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است«»بخــــــــواه 

.ک: حافظ، ص 224(. )ر   
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